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 چکیده

 

و پس از »نازک« و »تارک« بوده   در آغاز تالص شووت زندگی ترده اسو   ت  در عصور فویوی   اسو شووت  بااری از ممل  شواعرانی  

بندی در سوک  نندی اسو  ت  مکننی بر از نوع طرز خیال یا نزات  اواشواار  ه اسو    تالص شووت  را اخنیار ترد  پیوسون  ب  سوادالدی 

شووت  بااری از ممل  شواعرانی اسو  ت  با زبانی فصویش و شویوا، در بیان اف ار .  باشودغزل می  عمدتاً  ت  نازک خیالی اسو   باید و  اغراقات

پژونش حاضور با ند  بررسوی و بدیای یانی فونای  بدی  لییی و مانوی، بهره بسویار برده اسو . از ای  رو    ناینای خود از آرای و اندیشو 

تحلیلی انماپ  –در ای  پژونش ت  ب  شویوه توفوییی   تحلیل بدی  »لییی« و »مانوی« در دیوان شوار شووت  بااری انماپ پذیرفن  اسو .

برداری مورد بررسوی و اسونادی و ابزار فیش-ایو مانوی با اسونیاده از رو  تناباان   پذیرفن ، دیوان شووت  بااری از دیدگاه بدی  لییی

حق، منات زائد، در دیوان اشواار شووت  بااری ننایج تحقیق نشوان داد بسوامد منات تاپ، منات مروارع و اواتاوی قرار گرفن  اسو .  

و تری   ، موازن  ی ی از افولیتسومی سوامد را دارند. در باش بتری   و منات لیظ، منات خط، منات ناقص، منات قلب تم ادی ز اریبسو 

از بسووامد باایی   فوودایی  نم  نم حرفی یا نم حروفی، ت رار باشوود و در باشنای لییی ب  تار رفن  در ای  اثر میپربسووامدتری  آرای 

 برخوردار نسنند.
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Abstract 

 
Showkat Bukhari is among the poets who lived during the Safavid era. His early pen names were Nazok and Tārek, and after his association 

with Sa‘d al-Dīn, he adopted the pen name Showkat. His poetry reflects the Tarz-e-Khayāl or Nazakatbandi style within the Indian style 

(Sabk-e-Hindi), which is characterized by elaborate exaggerations and delicate imagery, predominantly in the form of the ghazal. Showkat 

Bukhari is one of the poets who, through eloquent and expressive language, skillfully employed rhetorical figures (ṣanāye‘-e badī‘)—that 

is, both phonetic (formal) and semantic figures of speech—to articulate his thoughts and ideas. Accordingly, the present study aims to 

examine and analyze the phonetic and semantic rhetorical devices found in the Divan of Showkat Bukhari. This research has been 

conducted using a descriptive–analytical method. The Divan of Showkat Bukhari has been examined and analyzed in terms of phonetic 

and semantic rhetorical figures using a library-documentary method and the technique of note-taking. The findings indicate that in Showkat 

Bukhari’s Divan, the figures of perfect paronomasia (jinas-e-tām), approximate paronomasia (jinas-e-muḍāri‘), subsequent paronomasia 

(jinas-e-lāḥiq), and excess paronomasia (jinas-e-zāyed) occur with high frequency, whereas verbal paronomasia (jinas-e-lafẓ), graphic 

paronomasia (jinas-e-khaṭṭ), incomplete paronomasia (jinas-e-nāqis), and inverse paronomasia (jinas-e-qalb) appear with minimal 

frequency. In the section on assonance (tasji‘), balance (mowāzana) is identified as one of the most frequent and prominent phonetic 

rhetorical devices used in the work. Additionally, in the section on repetition, devices such as letter repetition (ham-ḥarfi or ham-ḥurūfi) 

and assonance (ham-sedāyi) also exhibit high frequency. 
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 مقدمه 

بدی ،   ازعلم  علم  ت   بلاغ    علوپ  سومی   مکحث    دو  از  اس  

وسّمح لییی  میسّنات  محو   نات  تش یل  محمانوی  نات  سّشود. 

شنونده از   دننود تواب  سا ، موسیقی موی لییی فنونی نسنند ت 

آن اسو     عکارت از   مثل سم  ت .  (1)  شنیدن آن ب  طرب درآید

دارای ی  قافی  باشند، یانی ب  ی  نوع حر    نثر  از  فوراز  دو  تو 

محسنات مانوی فنونی نسنند ت  مانای سا  و    (2)  خنم شوند

می ررا  آن  و  میا  آرایند  مرتکط  تأثیرگذار  نم  ب   را  الیاظ  و  تنند 

آن   در سا ، لییی    سازند  مثل توری  ت  عکوارت اسو  ازمی

نزدی  و دیگری دور، بیاید ت  دارای دو مان مراد    اسو ، ی وی 

در تاریف علم بدی ، شمیسا مانقد اس    .گوینده مانای دور باشد

بیش    و  عادی را تم  تلاپبدی  ممموع  شگردنایی اس  ت   »ت   

از ادبی  وااتری)ادبی را ب  سطش    تلاپتند یا  ادبی می   تلاپتکدیل ب   

داشن   ادبی  یا سک   از.  (3)  «باشدتاالی می  (بودن  علم   زمانی 

اسنیاده از آن، ی  سا     آید ت  فردی بابدی  سا  ب  میان می

با اسنیاده از فنون ادبی، تکدیل ب  سا  ادبی    عادی و مامولی را

خ  علم بدی  ب  دو شا  .(3)  تند  بکرد و مناالی  بااتند و سطش آن را  

نای ای   در ادام  مقول شود ت   بندی می »لییی« و »مانوی« دسن 

تحلیل  دسن  بررسی و  مورد  بااری  دیوان شار شوت   در  بندی 

ناسنی گیرد.  قرار می از  بااری  فرارود    شوت   مانکرِ  سانوران 

نای سک  نندی را ویژگیاو  نرسیده،    اس  ت  ننوز ب  اوج خود

ظهور فائب و بیدل، غزلیاتش   تا اوج  و  تملی باشید  در اشاار 

نای محققان ب  ناپ سک   ت  بادنا در پژونش  ناییژگیرا با آن وی

مزیّ  ساخ    نندی شدند،  در  .  (4)  منسوب  سمرقندی  ملیحای 

خلق ماانی تازه، شوت  را باد از خاقانی و    سازی ومنکۀ مرمون

خارج از    تاشانی، خاقانیِ ثالث نامیده و در ذتر مقاپ او در  تلیم

از روشنایی چون  : »گویدماوراءالنهر ب  ویژه ایران اینگون  می اماّ 

آفناب شهرت داش  ت  عیان بود. از توچ  و بزرگ و از شاه تا  

. (1)  «ایران، نم  را خوانش فحک  و الی  او اس    گدا در مل 

: »بدای  احوالش را خود  تندبیان میشوت     حزی  دربارة احوال

خطّ    ت  پدری داشنم فرّا ، مرا ب  دبسنان فرسناد،نمود تقریر می

رسید پدر رحل  نمود،    وسوادی آموخنم. چون س  رشد و ت لیف

پدر نشسن ، وم  مااشی حافل میشد.    ناچار بر سر بازار ب  شغل

سا    سیده ب سوارِ ازب  نزدی  م ان م  ب  نمدیگر ر  روزی دو

نم پاشیده، مرا در    گین  ایسنادند و اسکان پا بر بساط م  نهاده از

برآمد زبان  از  سانی  آنان  آنچ    ن ونش  سنم  تازیانۀ  ضرب  ب  

از  بشورید و نمان دپ، بی  خواسنند تردند. مرا دل راحل  و زاد، 

ی از ممل   شوت  باار.  (5)  «روی ب  خراسان نهادپ  باارا برآمده،

فیوی     اس  شاعرانی   عصر  در  اس    ت   ترده  تالص زندگی 

و پس از پیوسن     (5)  »نازک« و »تارک« بوده اس    در آغاز  شوت  

تالص شوت  را اخنیار ترد اما در دیوان او نیچ    ب  سادالدی 

اشاار شوت  از نوع طرز .  (3)  نیس    مومود  شاری با ای  تالص

نزات   یا  بر  خیال  مکننی  ت     اغراقات بندی در سک  نندی اس  

بر تمثیل نیس  و اگر نم  نازک خیالی اس  و لزوما مکننی    باید و

درک آن ب  سکب نازک خیالی  ی تمثیلی باشد  رابط   مصرعبی  دو  

اس   می  .دشوار  فیا  امر سا »نویسد:  اسناد  بادی  در  او  نای 

نازک خیالی او بود  اما چنی  نیس . باید ب   آید  می  مانی ب  نیربی

حزی  .  (6)  «پی برد  مقصود نای نازتش رسید و ب   تا ب  خیال

فیض  روز ب  روز از  »نویسد:  ی خود در مورد شوت  میدر تذتره

رتک  شار   و  لطاف   ی  تربی   سنمیدگی  بر  یافن   سلام   و 

گی  ت   فارسی باید    افزود ...« ما با توم  ب  تل ادبیاتتمالش می

نا  و مصراعشوت  شاعر منوسطی اس  آن نم در حد ابیات منیرد  

غزل    اشاار شوت  عمدتاً.  (7)  و الکن  ای  خود مقاپ تمی نیس 

نم دارد و در ی ی از نسخ    قصیدهاس . حدود بیس  رباعی و ده  

ای از او آمده اس . ظانرا شوت  خود از دیوانش اننااب  قطا    نم

فقط ی  یا دو بی  را آورده    ترده و از بسیاری از غزلیات خود

و غزلیات اوس     شاعری شوت  مکننی بر نمی  ابیات منیرداس .  

 .(8) قصاید مدحی و مذنکی او تارییی ندارد و
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 صنایع بدیع لفظی 

موام  نسنیم و ب  ما تم  نا  آن  در بدی  لییی ابزارنایی ت  با 

تلی تقسیم دسن     تنند تا موسیقی من  را افزایش دنیم، ب  س می

ت  در ادام    (7)  شود ت  شامل تمنیس، تسمی  و ت رار اس  می

در دیوان شار شوت  بااری مورد بررسی قرار گرفنند  ننایج ای   

 بررسی ب  فورت زیر اس : 

برمسن :  تجنیس از عوامل  لییی، ی ی  ساز زبانی در حوزه بدی  

ت    تلاپ تمنیس عکارت اس  از آوردن دو لیظ در  تمنیس اس    

ت     آنما  منیاوت باشند و از  در ظانر ب  ی دیگر نمانند و در مانی

در ذن     افزاید، باعث تأثیر بیشنر سا   تلامیبر آننگ و موسیقی  

می لیظ،    (7)  شودمااطب  منات  تاپ،  منات  شامل  منات  ت  

الحق،  مرتب  و  مرارع  خط)،  منات  منات  (،  تصحیفمنات 

باشد.  می  منات قلب ،  منات زائد،  منات اشنقاق،  ناقص یا محرَّ 

ننایج بررسی رو  تمنیس در دیوان شوت  بااری حاتی از آن  

توان آن اس  ت  تاربرد ای  آرای  زبانی چنان فراوان اس  ت  می

افزای زبانی در ای  اثر ب  شمار  را ی ی از مهمنری  عوامل قاعده

ادام  ب  انواع منات مومود در دیوان شار شوت  بااری  آورد. در  

 پردازیم:می

 : جناس تام

آن اس  ت  دو واژه در خواندن و نوشن  عیناً شکی  نم منات تاپ،  

. در ادام  ب  نمون  (7)  منیاوت باشند  باشند  ولی در مانا با ی دیگر

 شود: ابیاتی از منات تاپ در دیوان شار شوت  بااری اشاره می 

گل    نا تشید از بس ت  اعرایمزردیز گردون رنگ  شاخ  تنم  پنداری   زردیسراپای   اس  

 

 ( 470)دیوان شوت  بااری، ص

حال   پریشان  دارد  خوران  روزی   را    روزیغم 

 

غربال    بود  گندپ  مزرع   را   روزیزمی  

 

 ( 95)دیوان شوت  بااری، ص 

آبم   شد  آب  غکارپ  مش    گردید    نواچنان 

 

موج    از  تف  چون  اسناوانم  مغز   خیزد   نوات  

 

                                

 ( ۲5۳)دیوان شوت  بااری، ص

دو واژه در خواندن شود، در ابیات مذتور  نمانگون  ت  مشانده می

با ی دیگر نسنند.  منیاوت    و نوشن  عیناً شکی  نم  ولی در مانا 

منات تاپ در دیوان شار شوت  بااری از بسامد باایی برخوردار  

 اس . 

 جناس لفظ:

ی سان باشند و در نوش   آن اس  ت  دو پای  در گی   منات لیظ،  

. در دیوان شوت  بااری از منات لیظ، اسنیاده زیادی  (9) ناساز

تنها می ندارد.  باایی  بسامد  دیوان نشده و  در  زیر  ابیات  ب   توان 

 اشاره نمود: 

نرگ  نشنود  تس  را  خامو   مردپ   ز  حدیث 

         

عزتی    دارد  ت   چندان  خاموشی  خوارسا    اس  
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دلگیری  چند  شوت   خویش  زبان  آسیب        ز 

                

 

بی    فحرای  ما  نمراه  خاموشی   خاربیا   اس  

 

 ( 474)دیوان شوت  بااری، ص 

شود. با  ای  نوع منات، میان دو تلم  »خوار« و »خار« مشانده می

بررسی انماپ شده در دیوان شوت  بااری مشاص شد شاعر از 

ای  ترفند اسنیاده چشمگیری نداشن  ت  شاید دلیل آن تنگی عرف   

ت  شاعر خود را   ترفند دشوار  ای  نوع منات بوده  ای   ب   مقید 

 ن رده اس .  

 :قلاحجناس مضارع و 

ت  دو رت  منات    شودگین  می  ب  مناسیمنات مرارع و احق،  

باشند مانلف  میانی  یا  ابندایی  حرو   دو    اگرحال،    در  مارج 

  ( المارج  نا ب  ی دیگر نزدی )قریب حر  یانی آننگ تلیّظ آن

   مانند ابیات زیر: گویندمشاب  میرا منات مرارع یانی  باشد، آن

آنوی   آن  سوی  تی  م    رود می  سرتشآه 

 

ب     طال   بی  تیر  ای   تمان   رودمی  ترتشاز 

 

 ( ۳11)دیوان شوت  بااری، ص

مراس  غرضحال    عرضز   تویی نا  ت      ای 

 

امیر   تل  امیر  وای   بند  شهر   ب  

 

( 5۲7)دیوان شوت  بااری، ص

را منات    باشد، آن  (اگر مارج حرو  از نم دور)بایدالمارجو   

 . مانند ابیات زیر:(10) نامندحق میا

او   چشم  حر   ز  بردی  فکا     مرا   نو  ای 

                            

پردنپرده  تردی  باداپ   مرا   گو ی  پ ی 

 

 ( 109ص)دیوان شوت  بااری،  

آخر   تاک  از  خم  سوی  ما  ی       ترد   زورباده 

                          

خاطر    ب   را  دریا  آورد  ما   ترد   شورسیل 

 

 

 ( ۲44)دیوان شوت  بااری، ص 

ننایج بررسی منات مرارع در دیوان شار شوت  بااری نشان  

موثر در خو  آننگی  داد منات مرارع و احق ی ی از عوامل  

آید  و دلنشینی ابیات شاعر اس . نمانگون  ت  از ابیات باا بر می

واژه پیوند ت رار  دیداری و  زیکایی  بر  المارج علاوه  قریب  نای 

مانایی با سایر امزاء ممل ، موسیقی درونی را پرورده اس . بسامد 

  منات مرارع و احق در ای  اثر بسیار زیاد اس  و شاعر از ای  

 شیوه در اثر خود بسیار بهره برده اس .  

 (:  جناس خط)تصحیف

گین  می ی سان  ب  مناسی  نوشن   در  دو طر  منات،  ت   شود 

نا نسک  ب  ی دیگر تیاوت داشن   گذاری آن نقط   باشند ولی تلیّظ و
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مشاتل     .(7)  باشد و  مرارع   نوع منات، فنا   ای   دیگر  ناپ 

 . اس  

را دردناتی  زبان  پیش   سا   راه           زنی 

                         

سین     آبشار  فدای  راه  سما    را   چاتی ب  

 

مرپب  ماکدت  ختنج  پیری وتلفل      نشی  

                           

ب    گرداند  سکح   نمچون  امساپ  ت    را  خاتیتف 

 

 ( 98)دیوان شوت  بااری، ص 

مراس  غرضحال    عرضز   تویی نا  ت        ای 

                         

امیر   تل  امیر  وای   بند  شهر   ب  

 

 ( 5۲7)دیوان شوت  بااری، ص

 

در اشاار شوت  بااری منات خط، نمان توان موسیقیایی را دارد 

ت  منات مرارع واحق دارند را دارد و ب  سکب تیاوت در نقط  

نقط  بودن تلمات یا باا و پایی  بودن نقط  مانند منات دار یا بی

مرارع و احق اس . ای  نوع منات در دیوان شار شوت  از  

 بسامد باایی برخوردار نیس . 

 جناس ناقص یا محرَّف

شود ت  دو رت  منات در حرو   ای از منات گین  میگون   ب 

ب  تار بردن دو لیظ   .حرتنشان منیاوت باشند  ی سان باشند  ولی

ت  ب  لحاظ دیداری ی ی نسنند اما در خوانش و پیوند نحوی با  

شود  نا ب  وسیل  حرتات مشاص میسایر امزا تلاپ، تیاوت آن 

نا و ابیات  ذننی و روحی مااطب تاثیرگذار اس . بررسیدر لذت  

دند ت  ای  فنا  در دیوان شوت  از بسامد  ذتر شده نشان می

گانی از ای  فنا  باایی برخوردار نیس  با ای  حال شاعر گاه

ب  مه  زیکایی بیشنر ابیات، تلطیف احسات مااطب و توم  و  

    ب  عنوان نمون : مذب وی ب  خواندن اشاار اسنیاده نموده اس 

می ملوه  رنگ  ت   بس  قکایم  گلگون      ریزد ب  

                   

می  گل  خود  ی  را   گلتند  پیمان   رانش   گرد 

 

 

 ( 7۲)دیوان شوت  بااری، ص 

را قوت  خود  مردن  زنر  ب   گردان  نم      خو  

                   

ت     زندگانی  آب  ز  را   گل سکز   تابوت 

 

 

روش ترد  را  او  لال  رنگ  و  شراب آب   تر 

                      

روغ     باشد  را شال   گل آب  یاقوت   ی 

 

 ( 61)دیوان شوت  بااری، ص 
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 جناس اشتقاق 

تلمات منمانس از حیث مصوِّت بلند با ی دیگر فرق دارند. ای   

  1نوع منات اشنقاق اس  و دو نوع دارد: .تری   موسیقیایینوع  

. اس    آخر  در  بلند  بلند  ۲مصوِّت  نیس    مصوِّت  آخر  . (7)  در 

زیکایی ای  نوع منات، بیشنر در اشنراک و تقدیم و تاخیر وامی  

 و ضرب آننگ نزدی  بی  دو لیظ منمانس اس . 

رش    تو  محرپاز  تکریای     حرپ 

 

قکا  حرپپوشد    سی   با   اطلس   ز 

 

ب    رو  ت   یی  می  حریمآزرده   تند تو 

 ج                  

پا   حنای  فشار   دس   طلای   گردد 

 

 

 ( 50۳)دیوان شوت  بااری، ص 

برق   طاوت  بود  موان   شهپر  آتشی سک  

                              

سوز    پر  دل  آور  دس   را   آتشناک ب   خود   ت  

 

 ( 64)دیوان شوت  بااری، ص 

می زاند  اس   اینما  خرابات  پدید  مقصد   شود 

 

موی    سییداب  ت   ماپ   اینما   سییدعروت 

 

 ( 46)دیوان شوت  بااری، ص  

با بررسی منات اشنقاق در دیوان شوت  مشاص شد ت  شاعر  

از ای   ب  مه  افزایش آننگ تلاپ و برطر  تردن خلاء موسیقی  

رسد شوت  گانی با ارائ  تلمات  آرای  بهره برده اس . ب  نیر می 

واژه و  دارند منمانس  نزدی ی  لییی  و  وامی  اشنراک  ت   نایی 

نای  سازی مه  خلق آرای آرایی و زمین مقافدی چون تاتید، واج

 تری داشن  اس .   مننوع

 :جناس زائد 

طر  دیگر حر   در منات زائد ی ی از دو طر  منات نسک  ب   

. ومود منات  (7)  یا وسط و یا آخر داشن  باشد  تری در اول  اضاف 

زائد در ابیات مومب زیکایی، ثکات ساخ  فوری ممل  و ایماد 

می دلنشینی  زائد،  موسیقی  منات  مقول   در  ای   بر  علاوه  شود 

شود پیاپ و ایده شاعر با  دریافن  اخنلا  و تامل در آن باعث می 

قدرت اقناع بیشنری ب  مااطب مننقل شود. با بررسی انماپ گرفن   

شوت  بااری مشاص شد  شاعر از ای  مقول  ب     در دیوان شار

ای  نوع   بسامد  ت  مومب شده  برده  آن بهره  از  اسنیاده و  وفور 

 منات در ای  اثر بسیار زیاد باشد. 

نسازپ   خود  آشنای  عشق           را   راپوحشی 

                   

رد    دس   باشد  سیماب   را   آراپمنکش 

 

 ( 76)دیوان شوت  بااری، ص 

زبانی   دو  پریشان  اس    را  رقممترده 

                          

زبان    اس   سیید  موی   را   قلممشق 
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 ( 78)دیوان شوت  بااری، ص 

مای   گرمی  ز  سازد  آشیان   را   خنگشسمندر 

                

پی ان    آن   آتش  سنگ  از   را   خدنگشبود 

 

 

 ( 71)دیوان شوت  بااری، ص 

 : جناس قلب

می رخ  زمانی  فنا   ت ای   با    دند  منات  طر   دو  حرو  

با بررسی منات قلب در دیوان شار شوت     .ی دیگر مابما شوند

ی منمانس در ترتیب بااری تنها ب  ی  مورد برخوردیم ت  دو پای 

ی نشان داد با ومود این   حرو  با نم اخنلا  دارند ای  بررس

نای آفرینش ننری اس  اما ای  شگرد  منات قلب ی ی از شیوه

نیر میدر دیوان شار شوت  نمود برمسن  ب   ندارد   با ای  رسد 

توم  ب  دشواری ای  ترفند شاعر تمایلی ب  اسنیاده از آن در ابیات  

   خود نداشن  اس .

نس       آفف ت   آن  محمد  سادالدی   ماه   مم 

 

نمافاف  عالم  آئین   او  تقریر   ی 

 

 ( 491)دیوان شوت  بااری، ص 

دانم   نمی قدر  ای   تیغش  تندنای  ز   دانم 

                         

چون    خاطر    آیدت   آید   یادب   آب  آواز   او 

 

 

 ( ۳۲1)دیوان شوت  بااری، ص 

رو تسجیع:   دیگر  تاربرد  از  ت   لییی  بدی   ساز  برمسن   نای 

اس .   تسمی   رو   دارد،  بااری  شوت   دیوان  در  در فراوانی 

میان   از شکان  آوایی  با اسنیاده  رو  تسمی  چنان   گین  شد 

سم  در  ت   موسیقی    واژگان  اس ،  برمسن   منوازن  و  منوازی 

  ه شیو   .شود  می آید و نثر ب  شار نزدیومود می  درونی من  ب  

اس   ترفی   و  موازن   دو فورت  ب   شار،  در  ت    تاربرد سم  

ندارد  موازن  اس .   تاربرد چشمگیری در دیوان شوت  بااری 

 ننیم  بررسی ای  آرای  در ادام  آورده شده اس : 

 سجع متوازی

منوازی،   سم   مطابق لت در  روی  حر   و  وزن  در  قرین   مات 

سم   نسنند.   نوع  زیکاتری   موسیقایی  لحاظ  از  ت   فنا   ای  

شود در دیوان شار شوت  بااری بسامد باایی دارد محسوب می

 ب  عنوان مثال:

می مانان   غم  از  ش ای   رنگ    ریزددلم 

                     

ا  آتشم  خرم   میب   افسان   گرمی     ریزد ز 

 

 

 ( ۲55)دیوان شوت  بااری، ص 
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ما خوان  نام   بذر  توتل  فیض  از      گشن  

                   

ما   نان  قناع   سنگ  آتش  از  اس      پان  

  

 

 ( 1۲8)دیوان شوت  بااری،ص 

مقط  ب   تا  مطل   ز  قدت  شوخی  یاد    نا ب  

               

گل    رنگی   مانی  از  نم  مصرعب    نااندازند 

  

 

 ( 1۳9)دیوان شوت  بااری،ص 

اس  بس  مطل   مشرق  آفناب  روش    لیظ 

                   

اس   بس  مصرع  ی  توچ   آفناب  مانی     نور 

 

 

 ( 164)دیوان شوت  بااری،ص 

 سجع متوازن

در سم  منوازن تلمات قرین  در وزن ی سان و در حر  روی 

انواع سم  تمنری  بهره  منیاوت نسنند.   ای  نوع سم  در میان 

موسیقایی برخوردار اس . در دیوان شوت  از بسامد باایی دارد  

 ب  عنوان نمون :

بی تو  روی  گرددچون        نقاب 

                           

گردد  آفناب  گل       چشمم 

 

 

 ( ۲19)دیوان شوت  بااری ص

بگذرد خود  نم   از  اگر  نم     فاحب 

 

بگذرد  خود  دول   از  نما  بال  ی   سای  

 

 ( ۲4۲)دیوان شوت  بااری ص 

آن افسوت  گردید  شد مرا  قناع   از  حافل       چ  

 ج       

پش    چسکیدن  نم  شد وب   ندام   دس      ش م 

 ج

 

 ( ۲57)دیوان شوت  بااری ص 

 سجع مطرف

مات قرین  در حر  روی ی سان و در وزن  لت در سم  مطر ،  

انلف نسنند. ای  نوع سم  از لحاظ موسیقایی در رده دوپ قرار  م

دارد. شوت  در دیوان خود از ای  فنا  بهره بسیار برده ب  عنوان 

 مثال: 
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ندارد  راه  شراب  باشی  تو  ت   مملسی   ب  

               

ندارد  راه  آفناب  گل  تو  گلش     ب  

 

 ج

 ( ۲۳9)دیوان شوت  بااری ص 

لغزد  تریمی  راه  از  ت   بال   فاحب 

 

از    ترپ  فاحب  لغزد پای  سیمی  و  زر   بی 

 

 (۲5۳)دیوان شوت  بااری ص                    

نرسد دلنشی   توی  آن  ی  رتک   ب    فل  

 

نرسد  زمی   او  نشینان  خاک  گرد   ب  

 

 (۲55)دیوان شوت  بااری ص               

 موازنه/مماثله

نیم و نثر اس  گویند ت  ماصوص  نوعی از سم  منوازن می  ب 

دند ت  یا نویسنده تلماتی را در مقابل نم قرار می  ت  در آن شاعر

یانی نسنند،  منوازن  سم   آن  دارای  ولی  وزن  اس    ی ی  نا 

نایی از فنا   نمون .  (7)  حرو  پایانی آن با ی دیگر تیاوت دارد

 :در دیوان شار شوت  بااری موازن 

اس  مژگان  سی   چشم  آن  دیدن  از   نگ  

 

اس    مژگان  نگ   تار  رگ  گش   سی    چون 

 

 (17۲)دیوان شوت  بااری ص             

اس   م   تسایر  زنمیر  زندگی  تاب  و   پیچ 

      

اس   م   زنمیر  سونان  نیس  رف   و      آمد 

 

 ( 177)دیوان شوت  بااری ص 

تس  دس   از  گشننم  قراری  بی   پایمال 

              

تس خودیبی  مس   نگاه  را  غکارپ   نای 

 

 

 ( 191)دیوان شوت  بااری ص 

رف  بنان  توی  سر  ب   دل  وفا  بهر     از 

 

رف   تنان  سودای  ب   مهناب  تشور   در 

   

 ( ۲06)دیوان شوت  بااری ص 

داد،   نشان  بااری  شوت   شار  دیوان  در  تسمی   رو   بررسی 

نای لییی ب  تری  و پربسامدتری  آرای نای تسمی  از افلیرو 

باشد. شوت  علاق  خافی ب  ای  فنا   تار رفن  در در ای  اثر می

 ادبی داشن  و از آن بهره بسیار برده اس .  
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ه تردن، عملی را دو یا چند مرتک  انماپ دادن، در لغ  دوبارتکرار:  

آورد و ی ی  اس . ت رار موسیقی شار را ب  ومود می  دوباره گین 

شار شاری   در  بنیادی   ارتان  بر   .(10)  اس    از  افزون    ت رار 

، ایماد آننگ  تلاپتواند تارتردنای دیگری چون تأتید  زیکایی، می

 .در ذن  خواننده داشن  باشد و بهنر نشاندن آن

 : آرایی تکرار واک یا واج

ی  فام  یا مصوِّت در چندی  تلم  ت رار شود و بر دو نوع  

نم نماس :  و  اگر  (7)  فداییحرفی  حرو   سطش  در  ت رار   .

پراتنده باشد، مومب منک  موسیقیایی تلاپ شده، و مومب اذت  

شود. در دیوان شار شوت  بااری برای ت رار غالب  یشنیداری م

نای مناددی را مثال زد ت  در ادام  ب  برخی  توان نمون حرو ، می

 شود: از آن اشاره می

 هم حرفی یا هم حروفی:

زمان  نم  نر  شود،  ت رار  ممل   در  زیاد  بسامد  با  فام    ی  

ای  فنا  در دیوان شار شوت  از بسامد   آید حروفی پدید می

باایی برخوردار اس   ب  عنوان مثال در دیوان شار شوت  بااری  

  داریم:

برد   تی  بصارت  مشبی  اشوت    نیاق        شاپ 

 

چ  را  پیرن   بوی  دورشدید  راه  از  تور   م 

 

 

 (  ۳05)دیوان شوت  بااری، ص 

با    ب   س ی   ستا  شد  ف    ما سای           ر 

        

قی سشد    دیوار  ی  ما   سای   پر  و   بال 

 

 ( 1۲1)دیوان شوت  بااری، ص 

پاد د  اریم  میاب   خویش  از  و          رویم م  

 ممج     

م آچون    سیر  اس   نشسن   درس    ا سیا 

 

 

 ( 1۲۳)دیوان شوت  بااری، ص 

بوی   دیوار  و  رنگ ل  گ در  حس   از   ینش  گرف  

 ممج   

بگ ران  گ زسیلاب    بوی  گر  آیدگ ذرد   لاب 

 

 ( ۳۲۲)دیوان شوت  بااری، ص 

 

ی  مصوت با بسامد زیاد در ممل     زمانی اس  ت   :صدایی  هم

نم شود،  می  ت رار  پدید  دیوان آید   فدایی  در  مثال  عنوان  ب  

 شوت  بااری داریم: 

 تکرار مصوت »ی«

ای ساقیاد  با  ت     میداشن  یتلاش  یامی 

                   

م  زیسکح   مایافناد  انداز  دس   ز  پا   ر 
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 ( 1۲4)دیوان شوت  بااری، ص 

رو ش وهیبصیب  یز  نمیرت  دارد   ند ی بنا 

            

ب  افلاک  از  رزق  خوان  مییت    دیآسرپو  

 

 ( ۳۳0، ص)دیوان شوت  بااری 

 تکرار مصوت »آ«

ی مشناب   تو  م اد  رسو     ا ق       یی ااس  

              

چ   وات   مآتند  اک  بهر  م اغو   ی   ا م  

 

 

 ( 1۳۳)دیوان شوت  بااری، ص 

مر  دا  ادری  احک اف شد       اعرض  ت    بشنو 

     

ر  مطلب ا  اموج  قیل  تلید  م   م  ز   نای 

 

 تکرار مصوت »و«

می نفکش  بهر  طوفم  ب   در  و آید  راه   ر واز 

 ج               

طمی  برق  زخاتم  آتش  دو برد  راه  از   رور 

 

 

 ( ۳49)دیوان شوت  بااری، ص 

آب   ت  و حس   و  رنگ    واز  پای  رس           و فیا 

 

ر  تردوی   بهار  میب  ب   داغ  دس    ی 

 

 ( 51۲)دیوان شوت  بااری،  

ای  فنا  ادبی    .مصوِّت توتاه را تناب  اضافات گویندت رار منیّم   : تتابع اضافات

 در دیوان شوت  بااری نیز اسنیاده شده اس  ب  عنوان نمون : 

خب  فل   مرپ  ماکدت  پیری لتنج  نشی         وت 

            

ب    گرداند  سکح   نمچون  رات   خاتی  امساپ   تف 

 

 

 ( 96)دیوان شوت  بااری، ص 

ما    بزپب    ممنون  نم   دارد     منون  ف روفل 

       

 را   لیلی  زلفسازد    زنمیر  حلق   خیال 

 

 ( 97)دیوان شوت  بااری، ص 
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رود       گوشم  براز   آتش  تاروان  دل  فد   ب  

                  

نطقش  می   شال   م گردد  چو  فرمای   سا  

 

 

 ( 5۳9)دیوان شوت  بااری،  

 : تکرار واژه

انمی  ت رار در سطش واژه در آن اس  ت  تأثیر زیادی درافزایش  

ش درونی  دارداموسیقی  در  ای      .ر  ت رارنا  شوت نوع    دیوان 

نای زیکایی شناخنی ای  ت رارنا  تاربرد زیادی دارند. درباره ارز 

سازی  روی قرین  ای  نوع ت رار واژه از    ت    اییم ، ازآنیگ   باید

  م از نیر دیداری ن ،تلاپگیرد، افزون بر افزایش موسیقی اپ میمان

شماری  موارد بیتوان  در دیوان اشاار شوت  می  .نسنند  نوازمچش

نا با  نای مانلف مشانده ترد ت  نم  آنت رار واژه را ب  شیوه از

طنینی خو  آننگ در خدم  تقوی  موسیقی درونی شار قرار  

او ذتر  دارند. د از دیوان  انواع ت رار واژه شواندی  ادام  برای  ر 

 تنیم: می

العجز  الی  باشد:  ردَّالصدر  ی سان  بی   آخر  و  اول  .  (7)  یانی 

 شوت  از ای  رو  در دیوان خود بهره برده اس  ب  عنوان مثال: 

را       گرددنمی شوت   بوس   آرزوی  خاطر   ب  

                  

بر    نزات   از  رنگ  ترا  یاقوت   گردد نمیت  

 

 

 ( ۲۲8)دیوان شار شوت ، ص 

-ای ت  در اوّل مصراع اوّل مییانی تلم :  ردَّالصدر الی العروض

ب  عنوان مثال در دیوان شار    .پایان مصراع اول ت رار شودآید، در  

 شوت  بااری داریم: 

 

میمسن خنده  ان   و  مس   نگه    مس روی 

           

ترد   بهار  مسنی  تو  قد  نهال   گویا 

 

 ( 51۲)دیوان شار بااری، ص 

ب   باغ آرد  گل  تو  بالی   بهر  چون             باغکان 

 

میدسن   ما  نیاره  رشن   از   تند ا  

 

 ( ۲97)دیوان شوت  بااری، ص 

ای  رو  در دیوان شار شوت  بسامد باایی دارد و شاعر ب  طرز  العجز:  ردَّالعروض الی 

نایی از دیوان  مون چشمگیری از آن بهره برده اس . در ادام  ب  ن

 تنیم:وی اشاره می

افزون   عیش   رنگ         باد فاحکا 

                       

گلگون    تو  دیدن  از   باد نگ  
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 ( 510)دیوان شوت  بااری، ص 

آشنا   روی  ب   شوخی  بیگانگی  از   بندد در 

 

حنا    آنو  دیده  شاپ  ب   وحش   از   بنددت  

 

 (۲۲8)دیوان شار شوت  بااری، ص  

برون   بلکل  لحد  از  سر  چون  حشر  روز  نر    آردب  

          

برون    گلُ  برگ  اعمال  نام   مای   آردب  

 

 

 ( ۲۲9)دیوان شوت  بااری، ص 

در   نهان  دارپ  را  خویش  دس          آسنی  داغ 

        

گ   دارپ  ت   بلکل  شو  در  داغ   آسنی  لسنان 

 

 ( 450)دیوان شوت  بااری، ص 

شوت  در دیوان خود نیز از ردالامز الی اابندا ب  خوبی بهره برده   ردالعجز الی الابتدا:  

 اس  ب  عنوان مثال:

می عار   مرد  ما  ی   دو  ب   سیر   را     عالمتند 

      

گیرد بی  عالمز  خکر  عالم  از  چو  گردد   خکر 

 

 ( ۲50)دیوان شوت  بااری، ص 

فنا   سین   از  غم  نقش  و    شدبگداخنم 

 

شد   شد  نوا  زاد  پری  و  آب  م    شیش  

 

 ( ۲57)دیوان شوت  بااری، ص 

و   شراب  باشی  تو  ت   گلشنی  بزپ       گل در 

 ج         

می  گل  و  گردد  شود نیمرنگ   نیمرت 

 

 

 ( ۳1۳)دیوان شوت  بااری، ص 

رو  ردالصدر الی اابندا در دیوان شار شوت  ب  خوبی مورد   الابتداء: ردَّالصدر الی 

توان ب  مثال در اثر او میاسنیاده شاعر قرار گرفن  اس  ب  عنوان  

 نای زیر اشاره نمود: مثال

زرخیز      باد شما  تف   بحر 

                              

آب  باد  چون  روان  شما   ح م 
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 ( 510)دیوان شار شوت ، ص 

را    ب  تشنگانش  محک   از  تنگ  قکا     بردارد 

          

اینما   ب   قکا  بند  خود  ب   خود  آید  زخم  چون   نم 

 

 ( 45ص ،یشوت  باار وانید) 

 :تکریر

. شوت   (7)   آن اس  ت  ی  تلم  دو بار پش  سر نم ت رار شود

نا در دیوان خود از ای  رو  مه  توضیش و تیسیر برخی واژه

ترده ت  علاوه بر تقوی  موسیقی درونی و آفرینش زیکایی    اسنیاده

شنیداری، رسال  رساندن پیاپ شاعر را نیز بر عهده دارد. ب  عنوان  

 مثال:

اس  رساتر  بلکل  ی  نال   ز  م    فریاد 

                            

گل    اس   چم   چم  از  وفاتر  بی  م    گل 

 

 

 ( 160)دیوان شوت  بااری، ص 

ز   اس   حافل  چ    دشمنی ب     دشمنیشوت  

                

را  مار  دندان  ی  ش وف   ثمر   نکود 

 

 ( 66)دیوان شوت  بااری، ص 

ما   احوال  چشم  تیرب   دی     تیر   اس     دی  

                 

باشد  ی ی  ره  دو  ای   بازتنیم  چو   نیر 

 

 

 ( ۲78)دیوان شوت  بااری، ص 

تو   رنگ  چهره  گلب   م           گل  نیاره  از   شد 

            

باشد   ی ی  نگ    . نسیم  تو  گلش    ب  

 

 ( ۲78)دیوان شوت  بااری، ص  

خار ترد    خار  مرگ  بیابان  فقرپ   تشور 

                           

م    عنقای  سای   عزل   شهر  سواد   شد 

 

 

 ( 540)دیوان شوت  بااری، ص  

 صنایع بدیع معنوی: 

نایی اس  ت  مومب تایل و در  در بدی  مانوی سا  از آرای 

نای بدی  لییی در  شوند و برخلا  آرای شار می  ننیم  آفرینش

-مهمی ب  عهده ندارند. آرای   ایماد نیم و توازن موسیقایی نقوش

 گیرندقرار می   ایهاپ، تناسب، تراد و ... در ایو  گوروهنایی مانند 
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ای     (7) ننایج  گرفنند   قرار  بررسی  مورد  شوت   دیوان  در  ت  

 بررسی بدی  فورت اس : 

ی ی نزدی    تلاپای با حداقل دو مانی مناسب  آوردن واژهایهام:  

مقصود شاعر مانی    مامواًب  ذن  و دیگری دور از ذن  باشد و  

  شوت  از آرای  ایهاپ در آرایش سا  خود بسیار دور آن اس  

 ترده اس  ب  عنوان مثال:زیاد اسنیاده  

 

سیید مو  مژگان  ز  را  نگانم  زلیاای   شد 

 

تشید   بیرون  فد   چاه  از  تصویر    یوسف 

 

 ( ۳۳8)دیوان شوت  بااری، ص 

را رمیدن خود  زند  بیرون  چون  شهر  از  م      نای 

                   

برق   خان وشود  لیلی  خود  ب   زند  ممنون   را ی 

 

 ( 6۲)دیوان شوت  بااری، ص

دارد منون  ف ر  ما  ممنون  نم  وفل  بزپ   ب  

 

را   لیلی  زلف  سازد  زنمیر  ی  حلق    خیال 

 

 ( 97)دیوان شوت  بااری، ص 

 تناسب)مراعات النظیر(:  

ای از خویش ممموع   تلاپگوینده در  مراعات نییر آن اس  ت   

دارند. شوت   ت  ب  نوعی با نم تناسب و ارتکاط    آوردتلمات را می

در بسیاری از ابیات دیوان خود ای  فنا  را ب  تار گرفن  اس    

 ب  عنوان نمون :

درگانش   موسی  علی بهر  ت    مایر 

   

زنمیر  ی  دان   چو  آید  نم  ب    سنارگان 

 

 ( 5۳۲)دیوان شوت  بااری، ص 

خیال   از  م   آن  زلفدل  رویش  اس و  باغ   چنان 

 

وی    در   اس    داغ  یال و    آشینگی  سنکلت  

 

 (166)دیوان شوت  بااری، ص                 

خاک   اس   فناده  خیز  نشاه   میاان  چ  

 

زمی     از    خراباترگ   اس   تاک گویی 

 

 ( 167)دیوان شوت  بااری، ص 

اس    مادر  پسنان در    شیر اندک  گر  و  پر   گر 

 

درون    تافوری  مرنم   اس   تودک زخم 

 

 ( 167)دیوان شوت  بااری، ص                        

 تضاد)طباق(: 
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تراد، در افطلاح آن اس  ت  تلمات ضدّ ی دیگر بیاورند. فنا   

چشم   ب   بااری  شوت   دیوان  از  بسیاری  ابیات  در  تراد  ادبی 

از ویژگیخورد و میمی آن را  آن  نا و شاخص توان  نای بلاغی 

دانس . شوت  در دیوان خود، از ای  فنا  ب  مه  درک بهنر  

تند ب  طرز چشمگیری بهره برده  ماانی و موضوعی ت  عنوان می

 اس . ب  عنوان مثال در دیوان شار شوت  آمده اس : 

 

باد   خنده  ش رز  و  شیر  چو  دوسن    لب 

 

شیر   ی  پیال   چون  تو  خصم  دیده  گری    ز 

 

 ( 5۲8)دیوان شوت  بااری، ص 

خزان  از  بیمم  ن   و  اس   بهار  از  امیدپ   ن  

 

می  ت   را م   سود  و  زیان  رعنا  گل   دانم 

 

 (65)دیوان شوت  بااری، ص              

دشمنی  و  دوسنی  میان  فرق  بود   تا 

 

را    فنا  بقا میتا  از  امنیازی  تس   دند 

 

 ( 498)دیوان شوت  بااری، ص 

 )پارادوکس(:  متناقض نما

ای ت   دو امر منراد ب  ی  چیز ب  گون پارادوتس، نسک  دادن  

اس . ای  فنا  در دیوان  ظانراً ومود ی ی نقض ومود دیگری  

برخی ابیات ب   شوت  بسامد زیادی ندارد. با ای  حال شاعر در  

 مه  زیکایی تلاپ خود از آن بهره برده اس . ب  عنوان مثال: 

تورتر   گردد  ت   چشمی  بینائیش  فزون   گردد 

 

می  تا  شود  تر  روش   شم   تر ای   نور  تم   شود 

 

 

 ( ۳45)دیوان شوت  بااری، ص 

سا  از  فروبند  لب  سانگو  شوت   شوی                       تا 

 

گینگو  خاموشی  از  تم  نیس   پر   گین  

 

 ( 45۲)دیوان شوت  بااری، ص 

ما  بیان  خموشی  ز  بود  سا    قط  

 

ما   زبان  تیغ  ز  بی   پاره  دو   باشد 

 

 ( ۲۳7)دیوان شوت  بااری،  

 تلمیح: 

خویش ب  آی ، حدیث،    تلاپدر ضم   تلمیش آن اس  ت  شاعر  

.  ای اشاره داشن  باشدی تاریای، اسطوری و افسان داسنان، واقا 

در مرمون و   نای دینیو بیان داسنان تملی اف ار و عقاید مذنکی 

شوت ، ملوه خافی ب  اشاار او باشیده اس  و ای    ماانی شار

 رو  در اثر او بسامد باایی دارد. 
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آمد چون  یوسی   از  ت  خکر  فکری  یاقوب   ای 

                  

می  نم  پیرن   بوی  آخر ت   راه  گرد  از   رسد 

 

 ( ۳48)دیوان شوت  بااری، ص 

 

مامور  ی  دیده  ب   آمد  ت   فکش       بیاض 

                          

نور   ی  فیح   ز  تقنطوا  ا  ی  آی    سواد 

 

 

 ( 516)دیوان شوت  بااری، ص

اینما  اس   تمنر  ت   قناع   مل   ب        بیا 

                         

مور   پر  ی  سای   ز  سلیمان  مل    سواد 

 

 ( 516)دیوان شوت  بااری، ص 

می بها  بهر  م   ز  خورشید     طلکدزر 

 

رفنم   درمان  پی  از  مسیش  بازار  ب    چون 

 

 ( 5۳1)دیوان شوت  بااری، ص 

 مبالغه  -2-6

ت  م    بس  مینای  از  ترده  حل  ی  شال    موشد 

 

م    فهکای  تند  آتش  ی  فواره  را   شیش  

 

 ( 5۳4)دیوان شوت  بااری، ص 

آب زیر  از  نوا  چون  نسنی  ز  دلننگم  ت    بس 

 

م   دنیای  زند  بیرون  آسمان  از  را   خویش 

 

 ( 5۳4)دیوان شوت  بااری، ص 

رو خود  از  چون  ت   پی انم  لکریز  قدر   پآن 

                     

م    پای  فدای  از  خیزد  زنمیر  ی   نال  

 

 

 ( 5۳4)دیوان شوت  بااری، ص 

 گیرینتیجه 

در دیوان شار شوت     بدی نای علم  هملو   با توم  ب  ننایج بررسی

شوت  در دیوان شار خود، در توان چنی  اظهار نمود:  می  بااری

نا را  ب  تار بردن انواع منات ننرمندان  عمل نموده و ای  منات

در نهای  زیکایی و سادگی و در خدم  غنای موسیقی اشاار خود  

ب  تار برده اس . توم  شوت  در دیوان خود ب  انواع منات و  

ی  ا ت رار عکارات، موسیقی القاگری ب  شار او افزوده و روح تازه

ب  تلامش داده اس . حافل بررسی اشاار شوت  بیانگر ای  اس   
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شاعر از منات تاپ، منات مرارع و احق،    تمنیس،  در باش  ت   

آن بهره برده ت  مومب شده  منات رائد،   از  اسنیاده و  ب  وفور 

و منات لیظ، منات خط،    باشد.  ادی ز  اریاثر بس   ینا در ابسامد آن

تمنری قلب  منات  ناقص،  باش منات  در  دارند.  را  بسامد    

لییی  نای  تری  و پربسامدتری  آرای  ، موازن  ی ی از افلیتسمی 

تری    موازن  ی ی از افلیباشد. درواق   ب  تار رفن  در ای  اثر می

دیوان شار بااری  لییی ب  تار رفن  درنای و پر بسامدتری  آرای 

خافی ب   ق   اس  ت  در ابیات او نمود بسیاری دارد. بااری علا

بینی بهره  ت نای  ت  بیشنر از موازن ای  فنا  ادبی نشان داده  

باش در  اس .  از  ت رار  برده  خود  شار  دیوان  در  شوت     

 ت رار در سطوح مانلف بهره برده ت  در ای  بی ، نمنای قابلی  

از بسامد باایی برخوردار نسنند.   فدایی  نمحروفی،  حرفی یا نم

دیوان  نمچنی    در  زیاد  بسامد  با  مانلیی  انواع  در  واژه  ت رار 

بی  آن ردَّالاروض الی نا شاعر از نوع  شوت  ت رار شده ت  از 

بسیار بهره    ت ریراابنداء و  ردَّالصدر الی  الامز، ردالامز الی اابندا،  

  از آرای  ایهاپ و  فنای  بدی  مانوی، شوت در باش  برده اس .  

تلمیش در آرایش سا  خود بسیار زیاد اسنیاده ترده و در بسیاری 

از ابیات دیوان خود فنا  تناسب را ب  تار گرفن  اس  نمچنی   

از فنا  تراد ب  مه  درک بهنر ماانی و موضوعی ت  عنوان 

در    پارادوتس  فنا تند ب  طرز چشمگیری بهره برده اس .  می

 . ندارد یادیمد زشوت  بسا وانید

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگار  ای  مقال  تمامی نویسندگان نقش ی سانی اییا تردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یتراد منافا  گون چیانماپ مطالا  حاضر، ن در

EXTENDED ABSTRACT 

The study of rhetorical figures, known as Ilm 

al-Badiʿ, occupies a central position in the field 

of Persian literary aesthetics, acting as the 

third pillar of classical rhetorical science 

alongside Maʿani and Bayan. Badiʿ comprises 

two primary categories: phonetic (or formal) 

and semantic embellishments, with the former 

contributing to the acoustic harmony of poetic 

expression and the latter enhancing 

conceptual depth and inter-lexical connections 

(1, 2). The theoretical framework of this article 

is grounded in the belief that rhetorical 

ornamentation transforms ordinary language 

into artistic discourse (3). Drawing on this 

conceptual background, the present study 

investigates the Divan of Showkat Bukhari, a 

notable Safavid-era poet whose literary 

trajectory demonstrates mastery over the 

Indian style (Sabk-e-Hindi) characterized by 

refined imaginations, far-fetched metaphors, 

and delicate conceptual structures. His work, 

primarily composed of ghazals, reflects the 

flourishing of poetic ingenuity in Transoxiana 

and resonates with stylistic attributes that 

scholars later attributed to this regional 

aesthetic (4). Various historical testimonies, 

including those by Maliha-ye Samarqandi and 

Hazin Lahiji, underscore Showkat’s rising 

reputation across Iran, crediting him with the 

inventive deployment of rhetorical figures and 

sophisticated poetic devices (1, 5). 

The methodological approach undertaken in 

this study is descriptive-analytical, involving 

meticulous library-based content analysis and 

extraction of poetic lines from the Divan of 

Showkat Bukhari. This allowed for the 

systematic classification and frequency 



 1404نشریه گنجینه زبان و ادبیات فارسی، دوره سوم، شماره اول، سال  

~ 20 ~ 

 

analysis of both phonetic and semantic 

rhetorical figures. Among the phonetic 

devices, paronomasia (tajnis) plays a 

dominant role and includes various subtypes: 

perfect (jinas-e-tam), verbal (jinas-e-lafẓ), 

compound (jinas-e-murakkab), approximate 

(jinas-e-muḍāri‘), subsequent (jinas-e-lāḥiq), 

orthographic (jinas-e-khaṭṭ), incomplete or 

transformed (jinas-e-naqis), derivative (jinas-

e-ishtiqāq), excessive (jinas-e-zāyed), and 

reversed (jinas-e-qalb) (7). The data revealed 

that Showkat Bukhari utilized jinas-e-tam, 

jinas-e-muḍāri‘, and jinas-e-zāyed with high 

frequency, likely due to their rhythmic capacity 

and auditory effect. In contrast, rarer types 

such as jinas-e-lafẓ and jinas-e-qalb appeared 

infrequently, suggesting either constraints in 

natural deployment or a strategic poetic choice 

to avoid redundancy or forced harmony (9, 10). 

Each instance is analyzed with reference to 

textual evidence, revealing how Showkat's 

selection of similar-sounding words with 

divergent meanings strengthens both the 

thematic richness and the musicality of his 

verse. 

In addition to tajnis, the article scrutinizes tasjiʿ 

(assonance and cadence), particularly 

focusing on its three subtypes: parallel (sajʿ-e-

mutawāzī), balanced (sajʿ-e-mutawāzin), and 

semi-parallel (sajʿ-e-muṭraf). The findings 

indicate that Showkat favored parallel cadence 

for its pronounced melodic alignment, often 

deploying it in closing lines or internal couplets 

to enhance the emotive power of his 

expressions. The figures are often embedded 

in symmetrical structures and paired meanings 

that elevate the epigrammatic quality of his 

lines. Showkat’s use of mowāzana (balanced 

correspondence) is especially noteworthy for 

its high frequency and strategic function in 

creating visual and aural symmetry (7). The 

study also explores various forms of repetition, 

including phonemic alliteration (ham-ḥarfi), 

assonance (ham-sedāyi), lexical repetition 

(e.g., radd al-ṣadr ila al-ʿajz, takrīr), and 

morpho-syntactic duplication, which 

collectively infuse his poetry with rhythmic 

cohesion and meditative intensity. In some 

instances, these repetitive forms appear to 

convey semantic emphasis or intensify the 

lyrical mood, reflecting a deliberate poetic 

architecture. 

The semantic rhetorical figures (maʿnavi) 

examined in the second part of the article 

include īhām (semantic pun or equivocation), 

tanāsob (lexical harmony), taḍādd (antithesis), 

tamliḥ (allusion), mubālagha (hyperbole), and 

tazādd-e-maʿnavi (paradox) (7). These 

devices often reflect Showkat’s capacity to 

embed complexity and subtlety within his 

metaphorical structures. For instance, īhām 

frequently allows a double-layered meaning in 

his poetic lines, where a seemingly obvious 

interpretation conceals a more profound, 

metaphorical reference. Showkat’s sustained 

use of tamliḥ, especially through Qur’anic 

references and classical mythologies, lends a 

distinctive spiritual and cultural depth to his 

poetry, anchoring abstract sentiments within 

recognizable narrative or historical 
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frameworks. His application of tanāsob 

demonstrates thematic coherence across 

couplets, as seen in lines where floral imagery 

and color motifs appear interdependently. 

Furthermore, the strategic use of antithesis 

and paradox serves to articulate emotional 

tension and philosophical ambiguity, thus 

enabling the poet to evoke a dialectical form of 

insight through poetic contradiction. 

The stylistic features of Showkat’s poetry align 

with broader aesthetic values emphasized in 

the Indian style of Persian poetry. His 

preference for imaginative intricacy, wordplay, 

and semantic layering corresponds with the 

aesthetic ethos outlined by scholars such as 

Shamisa, who identifies badiʿ as a 

transformative tool elevating ordinary speech 

into elevated artistic language (3). Hazin 

Lahiji’s biographical notes offer valuable 

insight into Showkat’s intellectual development 

and poetic aspirations, including the social and 

economic adversities he overcame to pursue 

poetic refinement (5). Other classical critics, 

such as Safa and Ra'iyat, have suggested that 

while Showkat may not consistently achieve 

the sustained thematic excellence of poets like 

Sa’ib or Bidel, his mastery lies in the brilliance 

of individual couplets or striking metaphoric 

bursts that achieve poetic elegance without 

sacrificing formal discipline (6, 7). These 

evaluations underscore his role as a 

transitional figure in the evolution of Sabk-e-

Hindi, bridging early stylistic formulations with 

more elaborate iterations seen in subsequent 

generations. 

In the broader context of Persian poetics, 

Showkat’s use of rhetorical figures confirms 

the centrality of badiʿ not only as a stylistic 

ornament but as an epistemic tool for 

constructing meaning, aesthetics, and cultural 

resonance. The rhetorical intricacies of his 

Divan function as more than decorative 

devices; they serve as vehicles for emotional 

complexity, ethical reflection, and aesthetic 

pleasure. The density of phonetic 

embellishments like jinas-e-tam and sajʿ-e-

mutawāzī situate his poetry within the 

sonorous tradition of Persian lyricism, while 

semantic devices like īhām and tamliḥ link his 

work to intellectual traditions of mysticism, 

theology, and literary symbolism. The 

recurrent presence of religious and historical 

allusions further suggests an embeddedness 

in both canonical discourse and lived cultural 

experience. Through this synthesis, Showkat 

Bukhari constructs a poetic identity that is at 

once innovative and reverent, deeply rooted in 

tradition yet marked by personal expression 

and stylistic daring. His poems exemplify a 

nuanced interplay between form and meaning, 

confirming his legacy as a poet who 

understood the aesthetic and conceptual 

potential of rhetorical artistry in shaping 

Persian literary heritage. 

In conclusion, the findings of this study reveal 

that Showkat Bukhari’s poetry is replete with 

both phonetic and semantic rhetorical figures, 

demonstrating his conscious and masterful 

manipulation of linguistic resources to elevate 

poetic expression. His frequent use of 
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paronomasia, especially the perfect and 

approximate forms, and his consistent 

engagement with parallel and balanced 

cadences, reflect a heightened sensitivity to 

the acoustic and rhythmic dimensions of 

language. In the domain of semantic figures, 

his skilled deployment of īhām, tanāsob, and 

tamliḥ reveals an imaginative depth and 

intertextual awareness that enrich his poetic 

narratives. Despite occasional limitations in 

thematic diversity, his poetic craftsmanship in 

individual verses and stylistic brilliance ensure 

his place within the evolving tradition of Indo-

Persian poetics. 

 

References 
1. Khalifa AM, Ra'iyat K. Frequency of Types of 
Similes in the Divan of Shaukat Bukhari2001. 
2. Ibn Athir Al-Jazari DA-D. 1998. 
3. Shamisa C. A New Perspective on Rhetoric. 
Tehran: Ferdows Publishing; 1997. 
4. Noorzad N. The School of Bidel's Followers 
and the Stages of the Evolution of the Indian 
Style in Persian Literature of Transoxiana. Book 
of the Month: Literature. 2008(19). 
5. Lahiji H, Masoumeh S. Tazkerat Al-
Mo'aserin. Tehran: Mirath-e-Maktoub 
Publishing; 1995. 
6. Ra'iyat K. Frequency of Types of Similes in 
the Divan of Shaukat Bukhari. Ormazd 
Quarterly. 2018(43). 
7. Shamisa C. Divan of Shaukat Bukhari. 
Tehran: Ferdows Publishing; 2003. 
8. Shamisa C. Expression and Meanings. 
Tehran: Ferdows Publishing; 2003. 
9. Kazazi MJA-D. Aesthetics of Persian 
Speech: Rhetoric. Tehran: Ketab-e-Mad 
Publishing; 1999. 
10. Vahidiyan T, Ra'iyat K. Frequency of 
Types of Similes in the Divan of Shaukat 
Bukhari2018. 
 


